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A Critical Reading of the Concept of “Dual Punishment” 
in the Islamic Penal System in the Light of the Use of 

Hadd and Taꞌzir 

Abstract  
According to common jurisprudence, apart from crimes, punishments are 

based on a dual system, they are either hadd or ta'zir. This duality of 

punishments is not based on text, even though there is no text about this. 

Rather, this is due to a kind of trap that jurists have obtained from the 

collection of texts in the field of punishment. The duality of the penal system 

has caused all the punishments mentioned in the hadiths to be added to the list 

of hudud or punishments based on common assumptions, regardless of 

whether or not they have been assigned limits or punishments. In this way, in 

many cases, the limit or punishment of the punishment is determined without 

any textual evidence, only with common jurisprudential concepts and 

considering the characteristics of that punishment. This, in turn, has been the 

source of many disputes about the nature of punishments; However, naturally, 

the ideas of jurists about the characteristics of punishments are not the same 

in all cases. The emergence of punishments with the title of "prescriptive 

punishments", which, by assumption, have similarities to the limits and 

punishments, is a testimony to the differences caused by the differences in the 

presuppositions of the jurists about the types, nature and characteristics of 

punishments. On the other hand, the inclusion of ambiguous punishments, 

which are not defined in the texts, to the list of rules and punishments, has led 

the jurists to a dead end in some cases. Considering the punishments of 

deprivation of life, life imprisonment, amputation, shaving of the head and 

even fines as a limit, without the fact that there is a limit to them in the hadiths, 

has in some cases made it difficult for the jurists to understand the nature of 

the causes of these punishments. This exclusionary and inferential idea, that 
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in particular, the punishments of taking life, life imprisonment, and 

amputation are limits in nature and are not used as punishment in any case, 

has caused contradictions in some cases. For example: In the hadiths, the 

punishment for the crime of apostasy is death, although there is no limit to this 

punishment. The majority of jurists, based on the aforementioned premise, 

consider this punishment to be a limit, and the crime of apostasy as requiring 

a limit. In the meantime, a famous jurist such as Mohaghegh Hali clearly 

places the crime of apostasy among the crimes subject to Ta'zir. Then this 

contradiction occurs, is it possible that a deterministic punishment such as 

taking life is ta'ziri? Considering the use of hadd and ta'zir in the Holy Qur'an 

and hadiths, it shows that by taking into account the usage of hadd and ta'zir, 

and based on ijtihad and methodical inference, in contrast to the idea of "dual 

punishment in Islam", the idea of "multiplicity of punishment in Islam" can 

be proposed. and thus it is removed from the list of problems and prohibitions 

of the Islamic penal system. 

Keywords: Punishment, Hadd, : aꞌzir, Islamic Penal System, Duality 

of Punishment. 
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 کیفری نظام در «کیفر دوگانگی» یانگاره انتقادی بازخوانی

 اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر

   خدایار حسین
 یدهدانشک اسلامی، حقوق مبانی و فقه گروه شناسی،جرم و کیفری حقوق استادیار

 .انایر زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه اسلامی، معارف و حقوق الهیات،

 چکیده
کنند. بر وی میها در اسلام، از یک نظام دوگانه پیری فقهی، مجازاتشدهی رایج و شناختهبرابر یک انگاره

ی رایج، ماهیتاً نامنصوص و این پایه، جدای از جنایات، کیفرها ناگزیر یا حد هستند یا تعزیر. البته این انگاره

ه دلیل بامنصوص دیگری نیز شده است. از جمله اینکه، های نگیری انگارهتخریجی است و منجر به شکل

، حتی های سلب حیات و قطع عضو، در هر حالی حدی هستندبودن کیفرهای تعزیری، مجازات« الحددون»

ها را ز مجازاتای خود، شناخت ماهیت برخی ها حد اطلاق نشده باشد. این امر به نوبهاگر در روایات به آن

از این « تعزیرات منصوص»ماهیت کیفرهایی با عنوان پایان، در شناخت های بیالشدشوار ساخته است. چ

حظورات منیز ریشه به « الارضافسادفی»ی مستقل گیری عنوان مجرمانهجمله است. همچنین، ظاهراً شکل

ات، نشان ایی کاربرد حد و تعزیر در قرآن کریم و روبرد. ملاحظهمی« دوگانگی کیفر»ی ناشی از انگاره

وشمند، در مقابل توان با عنایت به کاربردشناسی حد و تعزیر، و مبتنی بر اجتهاد و استنباط ردهد که میمی

وسیله از ین را مطرح نمود و بد« چندگانگی کیفر در اسلام»ی ، ایده«دوگانگی کیفر در اسلام»ی انگاره

 .ی مشکلات و محظورات نظام کیفری اسلام کاستسیاهه

 

.کیفرمجازات، حد، تعزیر، نظام کیفری اسلام، دوگانگی : واژگان کلیدی
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 مهمقدّ

ها، مبتنی بر یک نظام دوگانه، یا حد هستند برابر تلقی رایج فقهی، جدای از جنایات، مجازات

اینکه نصی در این باره وجود ها مبتنی بر نص نیست، چه انگاری مجازاتیا تعزیر. این دوگانه

ی کیفر به ندارد. بلکه این ناشی از نوعی اصطیاد است که فقیهان از مجموعه نصوص حوزه

هایی که در روایات ی مجازاتاند. دوگانگی نظام کیفری باعث شده که همه دست داده

های فرضها حد یا تعزیر اطلاق شده یا نشده باشد، بر اساس پیشآمده، جدای از اینکه به آن

ی حدود یا تعزیرات ملحق شوند. بدین ترتیب، در موارد بسیاری، حدی یا رایج، به سیاهه

های رایج فقهی، و با عنایت به هیچ گواه منصوصی، تنها با انگارهتعزیری بودن کیفر، بی

ی های فراوان دربارهی خود منشأ اختلافگردد. این امر به نوبههای آن کیفر تعیین میویژگی

های ی ویژگیهای فقیهان دربارهاینکه طبیعتاً انگارهها شده است؛ چه ماهیت مجازات

تعزیرات »هایی با عنوان ی موارد یکسان نیست. به وجود آمدن مجازاتها در همهاتمجاز

هایی به حدود و تعزیرات هستند، خود ، که بنابرفرض، همزمان دارای شباهت«منصوص

ی انواع، ماهیت و های فقیهان دربارهفرضهای ناشی از تفاوت پیشگواهی بر اختلاف

ها های مبهمی که در نصوص به آنسویی، الحاق مجازات ها است. ازهای مجازاتویژگی

بست ی حدود و تعزیرات، در مواردی فقیهان را به بنحد یا تعزیر اطلاق نشده، به سیاهه

های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تراشیدن کشیده است. حدی تلقی کردن مجازات

لاق شده باشد، در مواردی فقیهان ها حد اطآنکه در روایات به آنسر و حتی جزای نقدی، بی

انگاره  ها، به دشواری انداخته است. اینرا برای شناخت ماهیت موجبات این مجازات

های سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو، تخریجی و استنباطی، که به طور ویژه، مجازات

موجب تناقض روند، در مواردی ماهیتاً حد هستند و در هیچ موردی به عنوان تعزیر به کار نمی

آنکه شده است. برای نمونه، در روایات برای جرم ارتداد مجازات سلب حیات تعیین شده، بی

فرض یادشده، این مجازات به این مجازات حد اطلاق شده باشد. غالب فقیهان، مبتنی بر پیش

دانند. در این میان، فقیه نامداری مانند محقق را حدی، و جرم ارتداد را مستوجب حد می
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گاه این دهد. آنی جرایم مستوجب تعزیر جای میحلی، جرم ارتداد را به صراحت در زمره

 نماید که آیا ممکن است مجازات مقدّری مانند سلب حیات، تعزیری باشد؟تناقض رخ می

ی ها، در حقوق کیفرها ضرورت بازخوانی مستندات دوگانگی مجازاتباری، این پرسش

ها، به انگاری مجازاتهای دوگانهاین مقاله، با برجسته کردن پیامدکند. اسلام را ایجاب می

صوص، نطور مشخص به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا کاربرد حد و تعزیر در 

نصوص، آیا  کند؟ مبتنی بر مفهوم و کاربرد حد و تعزیر درها را تایید میدوگانگی مجازات

ها ابتدا به بررسی ر است؟ برای پاسخ به این پرسشهایی دیگر از مجازات نیز متصوگونه

کاربردهای  وپردازیم. در ادامه به بررسی مفهوم تعزیر در کاربردهای فقهی می-ی حددوگانه

شود تلاش می حد و تعزیر در قرآن کریم، متون کهن و روایات خواهیم پرداخت. در پایان نیز

د و تعزیر در ها، و با استناد به کاربردهای حانگاری مجازاتبا عنایت به پیامدهای دوگانه

 ها طرح و تبیین کرد.جدید چندگانگی مجازات ینصوص، ایده

 تعزیر در کاربردهای فقهی-ی حد. دوگانه۱

نصوص ناظر به کیفر است، اما  توسط فقیهان، متأثر از مجموعه« تعزیر»و « حد»بکارگیری 

اینکه هیچ آیه یا روایتی وجود ندارد که در آن، این دقیقاً منطبق با نصِّ خاصی نیست. چه 

جا و به طور جامع، بیان شده ها، یکهای آنها و تفاوتدو اصطلاح، تعریف شده و ویژگی

است، نه « اصطیادی»های فقهی، در نوشته« تعزیر»و « حد»باشد. به تعبیری، مفهوم و کاربرد 

بَابُ »مربوط به حدود و تعزیرات، بابی با عنوان  در منابع روایی، در آغاز روایات 1«.تنصیصی»

(. این 14: 28ق، هـ1409وجود دارد )حر عاملی، « أَنَّ کُلَّ منَْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَیهِْ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ

ها زیر عنوان حد و تعزیر ی مجازاتعنوان به طور ضمنی بر دوگانگی مجازات، و تجمیع همه

 دلالت دارد.

ها ها و اصطلاحات روایات، آنکردند با کمترین تغییر در واژهآغاز فقیهان تلاش میدر 

(. طبیعی است که 44: 1هـ ق، 1427های فقهی خویش بیاورند )موسوی اردبیلی،را در نوشته

                                                           
برای ما محرز و مسلّم شده که تعریف رایج فقهی حد و تعزیر قابل اثبات شرعی نیست و از جهت پیامدهای منفی . »1

 (.105: 1388)حسینی، « باشدعقیدتی، نظری و عملی، قابل دفاع نمی
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اند، اثری از تعریف حد و تعزیر متن روایات بوده  یهایی که تا این اندازه در احاطهدر نوشته

های فقهی متقدِّم دقیقاً به همان ترتیبی است که در روایات کاربرد حد و تعزیر در نوشتهنباشد. 

بوده است. فقیهان در هر موردی که در روایت حد به کار رفته، از اصطلاح حد و در هر 

اند. نخستین و شاید تنها موردی که در روایت، تعزیر آمده، از اصطلاح تعزیر استفاده کرده 

الدین راوندی )درگذشته های فقهی متقدمین وجود دارد، از قطباز حد در نوشتهتعریفی که 

شده بوده، و برای گناهانی که حدود در شریعت شناخته»گوید: ق( است که میه573در 

ها جایز نیست، وضع شده، و خداوند متعال در موارد خاصی به آن امر کرده تجاوز از آن

با توجه به اینکه ایشان تعزیر را تعریف نکرده، ممکن است  (.366: 2، 1405)راوندی، « است

هایی که در روایات، حتی به مجازات یتعریف ایشان از حد، در معنایی عام، شامل همه

 عنوان تعزیر، آمده نیز باشد.

های ق(، در نخستین تعریف از تعزیر در میان نوشتهه447الصلاح حلبی )درگذشته در ابو

تعزیر، تادیبی تعبدی برای بازداشتن مجرم و سایر مکلفان از جرم »نویسد: می فقهی متقدمین،

است. اخلال در هر عمل واجب، یا انجام هر عمل زشتی که شارع برای آن حدی تعیین 

زهره حلبی (. پس از ایشان ابن416هـ ق: 1403)حلبی، « گرددنکرده است، موجب تعزیر می

بدان! که تعزیر با انجام دادن رفتار زشت، »نویسد: عزیر میق( در تعریف ته585)درگذشته در 

یا اخلال در عمل واجبی که شارع برای آن حدی مشخص نکرده، یا اینکه حدی مشخص 

(. این دو 435هـ ق: 1417)حلبی، « گرددکرده اما شرایط آن کامل نگشته است، واجب می

توان با گرفتن و از این جهت می اند تعریف برای تعزیر مبتنی بر اصطلاح حد شکل گرفته

ق( ه676مفهوم از این دو عبارت، به تعریف حد نیز دست یافت. محقق حلی )درگذشته در 

ای دارد، حد نامیده شدههر چیزی که مجازات تعیین»گوید: در تعریف حد و تعزیر می

(. در این 136 :4هـ ق،1408)حلی،« شودگونه نباشد، تعزیر نامیده میشود؛ و هرآنچه اینمی

 تعریف حد و تعزیر وصف رفتارِ مستوجبِ مجازات هستند، و نه وصف مجازات. 

متاخرین، در تعریف حد و تعزیر، چند عبارت شبیه به هم ارائه گشت و پس  یدر دوره

از آن این عبارات توسط سایر فقیهان پذیرفته شد. ابتدا فاضل مقداد در تعریف حد و تعزیر 

زاتی شرعی برای به درد آوردن بدن مجرم است، که شارع میزان آن را حد مجا»نوشت: 
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مشخص کرده است ... و هنگامی که شارع مجازات جرمی را تعیین نکرده باشد، آن مجازات 

(. پس از ایشان، شهید ثانی حد و تعزیر را 327: 4هـ ق، 1404)حلی، « شودتعزیر نامیده می

رعی و ویژه، برای به درد آوردن بدن مجرم، به دلیل حد مجازاتی ش»گونه تعریف کرد: این

موارد تعیین کرده است؛ و  یارتکاب گناهی خاص است، که شارع میزان آن را در همه

هـ 1413)عاملی،« تعزیر ... مجازات یا اهانتی شرعی است که غالباً در شرع تعیین نشده است

نویسد: بایی در تعریف حد و تعزیر میالله حائری طباط(. پس از شهید ثانی، آیت325: 14ق،

حد مجازاتی شرعی و ویژه، برای به درد آوردن بدن مجرم، به دلیل ارتکاب گناهی خاص »

موارد تعیین کرده است ... و هنگامی که مجازات  یاست، که شارع میزان آن را در همه

(. در این 433: 15، هـ ق1418)طباطبایی حائری، « شودتعیین نشده باشد، تعزیر نامیده می

(. 74: 1396های بدنی هستند )خادمی کوشا، های حدی منحصر به مجازاتتعاریف، مجازات

ی هایی مانند حبس، تبعید، تشهیر و تراشیدن سر، از سیاههبا این اوصاف مجازات

 های حدی بیرونند.مجازات

شده مصطلح تعیین رفته در کلمات فقیهان، حد در معنای مجازاترغم این که رفتهبه

شود که فقیهان این واژه را در های فقهی متقدمین، مواردی دیده میگشته، اما در میان نوشته

اند. مثلاً شیخ مفید در تبویب کتاب معنای مطلق مجازات )اعم از حد و تعزیر( به کار بسته 

الاستمناء بالأیدی و باب الحد فی نکاح البهائم و »الحدود و الآداب خود، بابی دارد با عنوان 

تردید حد در عبارت فوق به معنای (. بی789هـ ق: 1413)عکبری بغدادی، « نکاح الأموات

باب حد »مصطلح فقهی یعنی مجازات مقدّر نیست. شیخ طوسی در نهایه آورده است: 

(. اما 720هـ ق: 1400)طوسی، « المحارب و النباش و المختلس و الخناق و المبنج و المحتال

محاربه، سایر جرائم ذکرشده، مستوجب حدِّ اصطلاحی نیستند. قاضی ابن براج در  جز

: 2ق، هـ1406)طرابلسی، « حدالاستمناء»هایی دارد با عنوان باب« المهذّب»الحدودِ کتاب

)طرابلسی،  «باب الحد فی اللواط و السحق و وطءالبهائم و المیته و الاستمناء بالید»( یا 534

باب حدود المحارب و الخناق، و النباش، و المختلس، و المحتال، و »( یا 529: 2هـ ق، 1406

(. اما غالب جرائم مذکور، مستوجب حد به معنای 553: 2هـ ق، 1406)طرابلسی، « المبنج

فصل فی بیان الحد علی »آورده است: « الوسیله»الجنایات ابن حمزه در کتاب مصطلح نیستند. 
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(، در صورتی که جرائم 415هـ ق:1408،  )طوسی« ستمناء بالیدوطء المیت و البهیمه و الا

شوند. شیخ طوسی در کتاب خلاف از عبارت یادشده مستوجب حد مصطلح قلمداد نمی

( استفاده کرده و در کتاب مبسوط 494: 5هـ ق، 1407)طوسی، « التعزیر حد من حدودالله»

(. 63: 8هـ ق،1387)طوسی، « معیَّنو هذا حد و ان کان غیر »گوید: تعزیر می یدرباره

( که 479: 3هـ ق، 1410کند )حلی، ادریس نیز دقیقاً از تعبیر شیخ در مبسوط استفاده میابن

خود نشان از پذیرفتنی بودن و رواج کاربست حد در معنای مطلق مجازات، و متعیِّن نبودن 

 حد در معنای مجازات مقدّر است.

ای فقهی مواردی وجود دارند که ماهیتی دوگانه دارند، و به هها، در نوشتهاز این گذشته

شناخته  1«تعزیرات منصوص»تعبیری هم حد هستند و هم تعزیر. این موارد که با عنوان 

هایی افزایند. تعزیرات منصوص مجازاتشوند، بر ابهام موجود در شمارگان حدود میمی

اند، اما فقیهان در حد یا تعزیر محسوب ه هستند که در روایات برای برخی از جرایم تعیین شد

داستان نیستند. برخی از فقیهان این موارد را به طور کلی تعزیر دانسته، ها همکردن آن

ها نیستند های مذکور در روایات را مصداقی تلقی کرده و قائل به پایبندی به آنمجازات

شده های معینّود را به مجازات(. برخی دیگر از فقیهان خ292: 2ق، ه1434)مکارم شیرازی،

ق، ه1413دهند )عاملی،ها تعمیم نمیدانند، اما سایر احکام حدود را به این مجازاتپایبند می

این موارد را حد  ی(. گروهی دیگر از فقیهان همه255: 41تا، ؛ نجفی، بی327-326: 14

 ؛8-12ق، ه1422ى، ؛ موحدى لنکران543-544: 10ق، ه1416کنند )اصفهانی،محسوب می

 (.176-177: 13ق، ه1403اردبیلی، 

                                                           
احتراماً همانطور که استحضار دارید به »، سؤال: 92-1/186-457،  971/92/7، 28/5/92 - 45اره نظریه مشورتی شم. 1

( و بندهای 7ی )بند )ب( ماده 115اطلاق مقررات مواد  1392قانون مجازات اسلامی  115ی ماده 2ی موجب تبصره
( این قانون شامل تعریزات منصوص 105(، )94) (،93(، )46(، )45(، )40(، )39(، )27( و مواد )8ی ))الف( و)ب( ماده

شود با توجه به اینکه تعزیرات منصوص شرعی در قانون مزبور تعریف نشده و یا مصادیق آن بیان نشده است شرعی نمی
ی ی کل حقوقی قوهی مشورتی ادارهنظریه« اعلام فرمایند تعریف و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دقیقاً چیست؟

شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می» قضاییه:
کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای 

 «.شودیر منصوص شرعی محسوب نمیعملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعز
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ی کتابشان، شانزده جرم «الحدود و اسبابها»گونه است که آیت الله خویی در قسمت این

بیان « التعزیرات»مستوجب حد را برشمرده، و یک جرم مستوجب حد دیگر را نیز در قسمت 

رساند. حدود را به هفده مورد می ( و بدین ترتیب شمارگان410: 41ق، ه1428کرده )خویی، 

رسد حتی با رساندن اسباب حدود به هفده مورد نیز مشکل تعزیرات منصوص اما به نظر می

 هاست.شود، زیرا موارد آن در روایات بیش از اینحل نمی

 . حد و تعزیر در متون کهن و قرآن کریم۲

با شدت »و « بریدن»دو معنای  ، در کاربردهای کهن، در زبان آفروآسیایی به«حد» یریشه

« بریدن»به کار رفته است. همچنین این ریشه نزد سامیان در صورت فعلی، به معنای « گرفتن

(. 214: 20، 1392 کاربرد داشته است )پاکتچی،« لبه و تیزی»و در صورت اسمی، به معنای 

ی حدود که جداکنندهها، حد در معنای لبه و تیزی، از جهت تناسبی که با شیارهای میان زمین

از این واژه « مرز و مرزبندی»املاک مردم بوده، داشته، موجب ساخت معنای اسمی و فعلی 

نهایت »و در معنایی نزدیک، به معنای « فاصله و مرز»حد در معنای  یشده است. بنابراین، واژه

ن بوده و البته این معنا آن نزد سامیا ی، متأثر از یکی از کاربردهای کهن ریشه«و پایان چیزی

؛ ابن منظور،  352: 1هـ ق، 1410اهل لغت نیز قرار گرفته است )فراهیدی،  یمورد اشاره

 (.140: 3هـ ق، 1414

: به کار رفته است )توبه« دشمنی کردن»در باب مفاعله در معنای « حاد»در قرآن کریم، 

در کاربرد آفروآسیایی آن « گرفتنبا شدت »( که معنایی نزدیک به 22و  20، 5؛ مجادله: 63

ی ی پنجم سورهدر آیه« یحادون»است. راغب اصفهانی اصرار دارد تا با دشواری، فعل 

حد، افزون بر  ی(. از ریشه222هـ ق: 1412برگرداند )اصفهانی، « بریدن»مجادله را به معنای 

( در 25؛ حدید: 10سبا: ؛ 21؛ حج: 96؛ کهف: 50به معنای آهن، )اسراء: « حدید» یواژه

( 22( و هم برای چشم تیز )ق: 19، هم برای زبان تیز)أحزاب: «تیز»کاربرد وصفی به معنای 

باشد. در قرآن کریم، می« بریدن»شود که نزدیک به معنای در قرآن کریم مواردی دیده می

حدود در یک  یحد به صورت جمع )حدود(، چهارده مرتبه به کار رفته است. واژه یواژه

(. در 14آمده است )نساء: « حدوده»مورد به ضمیر راجع به خداوند اضافه شده و به صورت 
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( و به طور کلی 97استفاده شده )توبه: « حدود ما انزل الله»موردی دیگر، این واژه به صورت 

راجع به آن چیزی است که از طرف خداوند بر پیامبرش فرو فرستاده شده است. به جز این 

اضافه شده « الله» جلاله یحدود به کلمه یمانده، واژهی باقیی دوازده مرتبهو مورد، در همهد

حدود در  یی موارد کاربرد واژهبه کار رفته است. در همه« حدودالله»و به صورت ترکیب 

وان معنای به عن« حکم و قانون»به عنوان معنای صریح، و معنای « مرزبندی»قرآن کریم، معنای 

جانبی از آن قابل برداشت بوده و مورد تاکید محققان واژگان قرآنی نیز قرارگرفته است 

 (.112: 2هـ ق، 1412؛ قرشی، 180: 2هـ ق،1402؛ مصطفوی، 221هـ ق: 1412)اصفهانی، 

حد در معنای یادشده، تا اواخر قرن سوم هجری قمری همچنان کاربرد داشته  یواژه

یل قرن دوم هجری قمری این معنا رو به حاشیه نهاده و طی دو قرن اول هجری است، اما از اوا

گیری اصطلاح متشرِّعه است، تحوّلات مهمی در معنای حد رخ داده قمری، که عصر شکل

معنایی آن کاسته شده است و از طرف دیگر معنا از واژه  یاینکه از طرفی از دامنهاست؛ چه 

معنایی  یکاهش دامنه ی(. درباره215: 20، 1392ت )پاکتچی،به ملازم آن منتقل شده اس

در قرآن کریم، از لحاظ « حدودالله» یحد باید گفت که موارد بکارگیری واژه یواژه

(؛ نهُ بار به 187موضوعی، در یک مورد به احکام روزه و اعتکاف و مسجد ناظر است )بقره: 

 229یت حقوق متقابل در خانواده مربوط است )بقره: مقررات مربوط به طلاق، ازدواج و رعا

(؛ و یک بار نیز به 14و13احکام ارث )نساء:  ی(؛ دو بار درباره4؛ مجادله: 1؛ طلاق: 230و 

یک به احکام جزایی (، که هیچ112طور کلی آمده و بر حفظ آن تاکید شده است )توبه: 

ی کاربرد حد به احکام جزایی، ن، دامنهمربوط نیست. اما در اصطلاح متشرِّعان، طی یک قر

ها، کاهش یافته است. این بازتعریف حد نزد متشرِّعه، گامی برای ی مجازاتو حتی نه همه

شده از سوی شارع بوده که عنوان معیّنی از های متنوّع مجازات معینّایجاد عنوانی برای گونه

را به عنوان « منع»، اهل لغت معنای اند. از قرن چهارم هجری قمری به بعدپیش نداشته 

: 1تا، ؛ ابن اثیر، بی3: 2هـ ق، 1404حد معرفی کردند )ابن فارس،  یترین معنای ریشهاصلی

شناسی سامی. به نظر، (، اما این معنا نه جایی در کاربردهای قرآنی آن دارد و نه در زبان352

یک وجه  یبا استخراج خلاقانه اند که اهل لغت در جهت تحول معنای حد، تلاش کرده

، معنای منع را بر کاربردهای قرآنی تحمیل کنند و «حدد» یجامع از تمامی کاربردهای ماده
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معنایی حد به  ییک بارِ معنایی زور و اجبار را به معنای حد بیافزایند تا با کاهش دامنه

 مناسبت داشته باشد. مجازات

در « یاری و کمک»گرفته شده و در معنای « عزر» یماده شناسی ازتعزیر از لحاظ ریشه

(. در میان اهل 216: 20، 1392های سامی نیز کاربرد داشته است )پاکتچی، برخی از زبان

؛ 351: 1هـ ق، 1410، معنای اصلی این ماده تلقی شده است )فراهیدی، «یاری»لغت نیز معنای 

، به خاطر «تعظیم و توقیر»و « و التزام به یاری مداومت»(. معنای 383: 1هـ ق، 1414الصاحب، 

بعد تعزیر، با نزدیک شدن  یبه باب تفعیل حاصل شده است. در مرحله« عزر» یرفتن مادّه

گیرد که مقصود از آن، به خود می« تادیب»به معنای اصطلاحی خود نزد متشرّعه، معنای 

ها و یاری کردن وی با دور ساختنش از استفاده از اقداماتی برای دور ساختن فرد از بدی

؛ ابن اثیر، 744: 2هـ ق، 1410؛ جوهری، 564هـ ق: 1412آسیب و ضرر است )اصفهانی، 

تعزیر به عنوان مجازات، )حسینی،  یدر واژه« توهین و تحقیر»(. وجود معنای 228: 3تا، بی

اصلی تعزیر )ابن اثیر، به عنوان معنای « منع»( و همچنین قلمداد کردن 212: 7هـ ق، 1414

(، فاقد هرگونه 561: 4هـ ق، 1414؛ ابن منظور، 400: 3هـ ق، ج1416؛ طریحی، 228، 3تا، بی

در قرآن کریم، در باب تفعیل سه بار و آن « عزر»ی باشد. مادهشناسی میمبنای لغوی و ریشه

(. تا اواخر قرن 9فتح: ؛ 157؛ اعراف: 12بکار رفته است )مائده: « یاری رساندن»هم در معنای 

تعزیر به معنای تادیب، مستندات قابل اطمینانی  یاول هجری قمری، برای کاربرد واژه

های توان دریافت که اصطلاح تعزیر در سالتوان یافت و از مرور متون برجای مانده مینمی

است )پاکتچی، انتقال از قرن اول به قرن دوم هجری قمری نزد نسل پایانی تابعین پدید آمده 

1392،20 :216.) 

 . کاربرد حد در روایات۳

 . حد در معنای لغوی۳-1

به کار « مرز و نهایت چیزی»، یا در معنای «اندازه، مقدار، میزان»در روایات، حد در معنای 

، 510و 8، ح896و  2، ح984و  1، ح630: 30ق ، ه 1429)طباطبایی بروجردی،  رفته است
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این است که در زمان صدور این  یدهندهکاربرد حد در معنای لغوی آن نشان .(26ح

گرفته است. دقت روایات، معنای لغوی این واژه، در محاورات مردم مورد استفاده قرار می

ای در زمان صدور روایات از معنای لغوی خود در این نکته مهم است، زیرا ممکن است واژه

 چنین نیست.حد  ییدی منتقل شده باشد. اما واژهبه طور کامل به معنای جد

 در معنای احکام و قوانین الهی . حد۳-2

حد در قرآن کریم به معنای احکام و قوانین الهی آمده است. این معنا در روایات هم  یواژه

 .(5، ح498و  3، ح496و  1، ح496: 30ق ، ه 1429)طباطبایی بروجردی،  شوددیده می

ابتدای باب حدود و تعزیرات، برای نشان دادن اهمیت حدود و مباحث مربوط به  فقیهان در

حد در این روایات، به معنای حدود  یها واژهزعم آنکنند که بهآن، به روایاتی استشهاد می

هـ 1412؛ موسوی گلپایگانی، 5: 1هـ ق، 1427)موسوی اردبیلی،  اصطلاحی بکار رفته است

های توان انکار کرد که برپایی یک نظام کیفری عادلانه برای حفظ ارزشنمی .(14: 1ق، 

دینی و انسانی، موجب برکاتی در جامعه خواهد شد، اما ظاهراً معنای حد در این روایات، 

مطلق احکام و قوانین الهی است، و آن حقیقتی که باعث تحقق برکات فراوان مذکور در 

ی احکام و قوانین الهی به معنای برپایی همه« حد یقامها»گردد، روایات، در جامعه می

)ر.ک: خدایار  شمارباشد، و نه تنها اجرای احکام کیفری برای ارتکاب چند جرم انگشتمی

هـ 1409)حرعاملی،  ،«نماز»البته در روایات، به احکام و مقررات  .(265-297: 1397و نوبهار، 

)حرعاملی،  «روزه( »15، ح59 - 60: 9هـ ق، 1409)حرعاملی،  ،«زکات( »17، ح427: 5ق، 

« حدود»( نیز 31، ح235: 11هـ ق، 1409، )حرعاملی، «حج»( و 3، ح32: 10هـ ق، 1409

( و 10، ح17: 22هـ ق، 1409)حرعاملی،  «طلاق»اطلاق شده است. همچنین در روایات، 

 اند. ده شدهخوان« حدی از حدود الله( »1، ح484: 1هـ ق، 1409)حرعاملی،  ،«وضو»

 . حد در معنای رفتار مستوجب مجازات۳-۳

در موارد متعددی در روایات، حد نه در معنای مجازات، بلکه در معنای جرم یا رفتارِ 

، 582و  1،ح580: 30، ق ه 1429)طباطبایی بروجردی،  مستوجب مجازات بکار رفته است

 .(9، ح564، و 13، ح788و  5، ح652و  3، ح586و 1ح
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 حد در معنای مطلق مجازات. ۳-4

وایت رحد در روایات، در معنای مطلق مجازات است. در  یکی دیگر از کاربردهای واژه

السّوط و بنصف بأنهّ کان یضرب  علیه السلامإنّ فی کتاب علىّ »آمده:  السلامعلیهحلبی از امام صادق

دّاً من حدود لا یبطل ح السّوط و ببعضه فی الحدود و کان إذا أتى بغلام و جاریه لم یدرکا

ابالغ در نسخن از افراد  .(14،ح506: 30، ق ه 1429)طباطبایی بروجردی،  ...« عزوجلاللهّ

فراد نابالغ حد است، زیرا ا یمعنای مطلق مجازات از واژه یای بر افادهروایت، خود قرینه

ب جال .(1، ح545: 30، ق ه 1429)طباطبایی بروجردی،  مشمول حدود اصطلاحی نیستند

حدود توجیه  نسبت به افراد نابالغ، با ممنوعیت تعطیلی السلامعلیهعملکرد امام یاست که شیوه

معنای  در این روایت، اساساً حد به السلامعلیهشده است. در حالی که ماهیت برخورد امام

چون رای بیچه بسا ممنوعیت تعطیل حد، معنایی فراتر از اج ،اصطلاحی آن نیست. بنابراین

 .(265-297: 1397ر.ک: خدایار و نوبهار، ) های مقدّر داشته باشدو چرای مجازات

إنّما هلک بنو اسرائیل لأنهّم کانوا یقیمون الحدود على »فرمودند:  )ص(  پیامبر اسلام

روشن  .(18،ح508و 19، ح508: 30ق،  ه 1429)طباطبایی بروجردی،  1«الوضیع دون الشّریف

اسرائیل یا است که مقصود از حد در این روایت، مطلق مجازات است، چه اینکه آنچه بنی

اند، دقیقاً مطابق آنچه اصطلاحاً به عنوان حد  کردهسایر پیشینیان به عنوان مجازات اعمال می

، لامعلیه الس در روایتی از امام باقر (.324-281: 1384سلیمانی، ) شود، نبوده استشناخته می

 ال شده استؤحد بر مرتکبان سه جرم شرب خمر، زنا و رباخواری س یاقامه یدرباره

همین که در این روایت، به رباخواری، با  .(2،ح544: 30، ق ه 1429)طباطبایی بروجردی، 

ای است خمر و زنا، حد اطلاق شده، خود قرینه اینکه مجازات مقدّری ندارد، در کنار شرب

 باشد.حد در این روایت به معنای مطلق مجازات می یواژهبر اینکه 

 

 

                                                           
 -نه بر توانگران و اشراف -همانا بنى اسرائیل به این دلیل هلاک شدند که آنان همیشه حدود الهى را بر فرومایگان. »1

 «.ساختندجارى مى
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 . حد در معنای مجازات معیّن5-۳

شده آمده است. د که حد به معنای مجازات تعیینندر میان روایات، مواردی هم وجود دار

، 750: 30ق،  ه 1429در این موارد، حد در مقابل تعزیر بکار رفته است )طباطبایی بروجردی، 

 آنچه در این روایات به. (8، ح826و  5، ح 1144و  2، ح1138و  6،ح 832و 1، ح828و  5ح

ها میان دهد، تقابلی است که در آنخوبی، کاربرد حد در معنای مجازات مقدّر را نشان می

هایی نامقدّر بدانیم، حد و تعزیر یا حد و تادیب وجود دارد. چنانچه تعزیر یا تادیب را مجازات

 دهد.شده را میها، معنای مجازات تعیینل آنحد در مقاب

 . حد در معنای مجازات نامعیّن6-۳

)طباطبایی بروجردی،  در برخی از روایات حد در معنای مجازات نامقدّر بکار رفته است

در روایتی از  .(9، ح752و  2،ح694و   2، ح336و  4، ح784و  4، ح800: 30ق،  ه 1429

شمارد )طباطبایی را یکی از حدود برمی« سوم تازیانهیک»نقل شده که ایشان  السلامعلیهامام باقر

های در حالی که چنین مجازاتی، از مجازات ؛(27، ح510: 30ق،  ه 1429بروجردی، 

سوم تازیانه تعدّی کند، گفته شده که چنانچه کسی از یک اصطلاحاً حدی نیست. در ادامه

یز از مواردی نیست که مجازات مقدّر داشته باشد. در مشمول حد خواهد بود. این مورد ن

چنانچه گوشت خوک »فرماید: به نصرانیِ نومسلمانی می السلامعلیهروایتی دیگر، امیرالمومنین

، 1136: 30ق،  ه 1429)طباطبایی بروجردی،  «کردمرا خورده بودی حد را بر تو جاری می

 جرائم مستوجب حد نیست. این در حالی است که خوردن گوشت خوک از ،(1ح

 . معنای حقیقی حد7-۳

حد، معنای حقیقی آن را بازشناخته و آن را به  یبایستی از میان کاربردهای مختلف واژه

عنوان اصل قرار دهیم تا در موارد فقدان قرینه و وجود تردید، به اصل در معنای حقیقی حد 

نین الهی یا معنای جرم، عمدتاً به همراه بازگردیم. حد در معنای لغوی یا معنای احکام و قوا

باید اصل را میان  ،کند. بنابرایننظر را مشخص می ای به کار رفته است که معنای موردقرینه

 معنای مطلق مجازات، مجازات مقدّر و مجازات نامقدّر یافت. در این باره دو نظر وجود دارد:
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چنانچه حد بدون قرینه بکار  ،بنابرایننخست اینکه اصل در معنای حد، مجازات مقدّر است. 

 یواژه بکارگیریرغم پذیرفتن رفت، حمل بر مجازات مقدّر خواهد شد. بیشتر فقیهان، به

متمایل به این نظر هستند  ،(267: 2هـ ق، 1434حد در معنای مطلق مجازات )مکارم شیرازی، 

می قرار گرفته است. این احکام حد، موضوع احکا یگویند: در بسیاری از روایات، واژهو می

مخالف اصول و قواعد هستند. در اینکه موضوع این احکام، حد به معنای مطلق مجازات 

در تسرّی احکامی که مخالف اصول و  ،است یا مجازات معینّ، تردید وجود دارد. بنابراین

، اصل را در کنیم و به این جهتقواعد هستند، به قدر متیقّن یعنی مجازات معیّن اکتفا می

دانیم. این برداشت با توجه به تقابل صریحی که در برخی از معنای حد، مجازات معینّ می

: 41تا، )نجفی، بی استروایات، میان حد و تعزیر وجود دارد تایید شده و موافق احتیاط نیز 

 ـق، 1412؛ موسوی گلپایگانی، 258-256  ـق، 1429 ؛ تبریزی،24: 1ه شیرازی، ؛ مکارم 9: 2ه

نظر دیگر این است که اصل در معنای  .(7ق : ه1422؛ فاضل لنکرانی، 14-15: 1ق، هـ1434

حد در این معنا حقیقت است و استعمال آن در معنای  یحد، مطلق مجازات است. واژه

)موسوی  عقوبت معینّ و یا نامعینّ از باب استعمال کلی و انطباق آن بر یکی از افرادش است

؛ 69: 4، 1384؛ محقق داماد، 4-5تا: آبادی، بی؛ منتظری نجف13: 1هـ ق، 1427 ی،اردبیل

 (.251: 1389نوبهار، 

 ،اینکه معیار یافتن معنای حقیقی حد و اصل قرار دادن آن، احکام بارشده بر این واژه باشد

ان قابل دانند، چندآن هم به این دلیل که فقیهان احکام مزبور را خلاف اصول و عمومات می

حد، نسبت به بحث حقیقت معنای حد، یک بحث  یدفاع نیست. بحث احکام بارشده بر واژه

بسا با رسیدن به اینکه اصل در معنای حد  خّر است. چهأپسینی و وابسته و از لحاظ رتبی، مت

ای تحلیل شوند گونهاحکام بارشده بر این واژه، به یمطلق مجازات است، متون دربردارنده

فرض مخالف اصول و که اساساً مخالف اصول و عمومات نباشند. درست نیست که با پیش

پوشی عمومات بودن احکام بارشده بر حد، از کاربردهای متنوّع قرآنی و روایی حد چشم

 کرده و حقیقتی را بر این واژه تحمیل کنیم که با موارد کاربرد آن ناسازگار است.

-ی حدان روایتی عام، که مستقلاً و تفصیلاً به بیان دوگانهاز سوی دیگر، با توجه به فقد

های آن پرداخته باشد، صرف وجود روایاتی که حد را از تعزیر ها و تفاوتتعزیر، ویژگی
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حد به حدود اصطلاحی کافی  یکنند، برای اثبات تخصیص احکام بارشده بر واژهجدا می

الحد اند که تعزیر غیر از حد یا دون این نکته ینیستند. این روایات در نهایت دربردارنده

جستجو در  .(45-46: 1383)سجادی نژاد،  ای در این زمینه ندارنداست و بیش از این آورده

وایات، حد در معنای مطلق دهد که در زمان صدور رروشنی نشان میقرآن و متون روایی به

به خاطر کثرت کاربرد، در مجازات  مجازات حقیقت یافته و متعیّن بوده است. چنانچه حد

شد، باید نشانی از این معنا در کاربردهای مقدّر، متعینّ شده و در محاورات مردم استفاده می

 .(65: 4، 1384محقق داماد، ) داشتمیهای آن همین مردم بودند، وجود قرآنی، که مخاطب

ای دیگر مبنی بر رفته، یا قرینهدر متون روایی، به جز مواردی که حد در کنار تعزیر بکار 

انصراف آن به معنای مجازات معیّن وجود دارد، در سایر موارد حد به معنای مطلق مجازات 

توان ها حد در معنای مجازات نامقدّر بکار رفته نیز میاست. با دقت در روایاتی که در آن

صوص مجازات دریافت که مقصود از حد در این روایات، مطلق مجازات است، و نه خ

های مذکور در این روایات ماهیتاً تعزیری هستند، تردیدی نیست؛ نامقدّر. در اینکه مجازات

باشد که تعزیر رایج است می-حد ذهن توسط آنچه از دوگانه یاما این ناشی از احاطه

 یدهندهدهد. در حالی که ظاهر روایات نشاندرنگ منظور از حد را تعزیر تشخیص میبی

، در مقام پرسش و پاسخ، در گروِ تفکیک حد از تعزیر السلامعلیهاین است که ذهن راوی و امام

در روایت  ،اند. برای نمونه گرفتهنبوده و از این جهت این اصطلاحات را به جای هم بکار می

 ـق، 1429)طباطبایی بروجردی،  ،السلامعلیهمحمد بن مسلم از امام باقر یت ( شخص2، ح544: 30ه

بوده  السلامعلیهای مانند محمد بن مسلم، که در فقه و لغت از بزرگترین شاگردان امامبرجسته

برد. خمر، زنا و رباخواری بکار می حد را برای جرایم شرب یاست، در مقام پرسش، واژه

اسخ، نیز در مقام پ السلامعلیهدر صورتی که جرم رباخواری مجازات معیّنی در شرع ندارد. امام

: 4، 1384)محقق داماد،  شوندکاربرد ایرادی وارد نکرده و قائل به تفصیل نمی یبه این شیوه

67-66). 
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 . کاربرد تعزیر در روایات۴

استفاده شده است.  حد، از اصطلاحات دیگری نیز برای مجازات یدر روایات، به جز واژه

ها آن ی، بلکه همههای متنوّع از مجازات نشدهگونههای متنوّع، منجر به ایجاد اما این استفاده

تعزیر، در  واند. وجه این تجمیع، تقابلی است که میان حد  زیر عنوان تعزیر گردآوری شده

« یرتعز»ناگزیر  نباشد،« حد»شود. از این رو، هر آنچه به هر دلیلی برخی از روایات، دیده می

 خواهد بود.

 تعزیری . استفاده از واژه۱-۴

تعزیر استفاده  یاشاره به نوع و میزان خاصی از مجازات، از واژهای از روایات، بیدر پاره

، همین بسا آنچه باعث شده از تعزیر معنای مجازات نامعیّن برداشت شود شده است. چه

 شودمیایی دیده کاربرد باشد. در این کاربرد، هم تعزیر در تقابل با حد، و هم به تنه یشیوه

، 5، ح750، و 17، ح864، و 8، ح826، و 5، ح638: 30هـ ق، 1429)طباطبایی بروجردی، 

 .(2، ح830و

 ها و اصطلاحات دیگر. استفاده از واژه۲-۴

ذکر نوع یا میزانی از مجازات، از تعزیر، و بی یدر بسیاری از روایات، بدون استفاده از واژه

دانند. اصطلاحاتی مانند ها را مترادف تعزیر میآناصطلاحاتی استفاده شده که فقیهان 

...  و« حداً غیرالحد»یا « تادیب»، «ضرب»، «نکال»، «عقوبت»، «الحددون»، «العقوبهمنبعض»

، 636، و  1، ح742: 30هـ ق، 1429)طباطبایی بروجردی،  دنشوکه بسیار در روایات دیده می

، 934، و 12، ح972، و8، ح638، و 8، ح832، و 7، ح832، و 11، ح752، و2، ح748، و 4ح

کنند که به مفاهیمی را به ذهن متبادر می« نکال»یا « تادیب»های اصطلاح ،برای نمونه .(11ح
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 1 تادیب ننتایج و آثار کیفر بیشتر نزدیک است، تا به ماهیت مجازات. به عبارت بهتر، آورد

 شود.اختصاص به تعزیر ندارد، و با حد نیز محقق می 2یا نکال

 . استفاده از نوع یا میزانی از مجازات۳-۴

طباطبایی ) اتدر بسیاری از روایات، بدون استفاده از واژه یا اصطلاحی خاص، از نوعی مجاز

، و 19ح، 836، و 3، ح826، و5، ح782، و1، ح774، و 1، ح692: 30هـ ق، 1429بروجردی، 

طباطبایی ) یا نوع و میزانی از مجازات (2، ح1128، و 25، ح1024، و 1، ح978، و12، ح942

، و 5، ح938، و 2، ح826، و 9، ح832، و 2، ح774، و 1، ح746: 30هـ ق، 1429بروجردی، 

یهان صحبت شده است. فق (3،ح694، و 8، ح696، و 1، ح748، و 14، ح834، و 13، ح990

ت، تعزیری رغم تقدیر شرعی، از جهت ماهین روایات را، بههای مذکور در ایعمدتاً مجازات

 دانند.می

 ی تعزیر، در مقابلِ تعیین نوع و میزانی از مجازات. استفاده از واژه۴-۴

در برخی روایات، تعزیر با مجازات دیگری که نوع و میزان آن تعیین شده تقابل دارد. برای 

فیمن سرق الثّمار فی کمّه فما أکل منه فلا  وآلهعلیهاللهصلىقضى النّبیّ»در روایتی آمده:  ،نمونه

، 956: 30هـ ق، 1429طباطبایی بروجردی، )« فیعزّر و یغرم قیمته مرتّینء علیه و ما حمل شی

ها را نیز برابر قیمت میوه شود و دودر این روایت گفته شده که سارق میوه تعزیر می .(5ح

ها توسط سارق، برای جبران خسارت صاحب قیمت میوه برابر باید بپردازد. پرداخت دو

خسارت رواست  یها نیست، بلکه مجازات مالی است. زیرا جبران خسارت تنها به اندازهمیوه

یعفى »کودکی که مرتکب سرقت شده، آمده:  یدر روایت دیگری، درباره و نه بیش از آن.

« قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلک یعزّر فی الثّالثه فإن عادعنه مرّة و مرتّین و 

                                                           
فت، بکار ر« ادب»ی شود و چنین نیست که هرجا کلمه، هر دو می«تعزیر»و « حد»ادب معنای عامی دارد که شامل . »1

اصطلاح « ادب»ی یک اصطلاح شرعی است؛ اما کلمه« تعزیر»تر، درگذشته گفتیم: مقصود تعزیر باشد. به عبارت روشن
 (.83: 1، 1390)ترابی شهرضایی، « شرعی ندارد، پس به همان معنای عام خودش باقی است

« کندز ارتکاب مثل آن خوددارى مىی نکال به معناى تعذیبى است که هر کس آن را ببیند، و یا بشنود اکلمه. »2
 (.306: 20، 1374)طباطبایی، 
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در این روایت گفته شده که  .(4، ح988، و 1، ح986 : 30هـ ق، 1429طباطبایی بروجردی، )

پس از یک یا دو مرتبه بخشش، کودک سارق در صورت تکرار سرقت، تعزیر خواهد شد. 

برای وی تعیین شده که  هاییاما پس از تعزیر و در دفعات بعدی، به صورت ترتیبی مجازات

شده، متوقّف بر اِعمال های تعیینبا مجازات قطع ید شباهت دارد. با توجه به اینکه مجازات

خِّر از تعزیر هستند، حتماً حد نیستند، زیرا أتعزیر و تکرار جرم بوده، و به نوعی ترتیبی و مت

، و 1، ح،554 :30هـ ق، 1429طباطبایی بروجردی، شرط اِعمال حد، بلوغ مرتکب است )

روشنی با تعزیر تقابل از سویی، ظاهراً تعزیر هم نیستند، چراکه در روایت، به .(15، ح990

 داشته و متوقِّف بر اِعمال آن هستند.

 ناشده؛ اما تنها از نوع تازیانهشده و تعیینهایی تعیین. حد و تعزیر، مجازات5

میان حد و تعزیر وجود دارد، برآنند که هر فقیهان با توجه به تقابلی که در برخی روایات 

ها حد یا تعزیر کیفر مقدّری حد، و هر کیفر نامقدّری تعزیر است، حتی اگر در روایات به آن

های متنوِّع مجازات، که در اطلاق نشده باشد. بدین ترتیب، در دیدگاه رایج فقهی، گونه

ین، زیر دو عنوان حد و تعزیر ای سومفرض گونهروایات آمده، به صورت دوگانه، و بی

حد و تعزیر در روایات، نظامی  اعمالتوان با عنایت به رسد میاند. به نظر می سامان یافته

بر تعزیر باشد. -حد یهای نظام دوگانهچندگانه از کیفر را پذیرفت که عاری از محدودیت

و نه مجازات معینّ. حد، شواهد قابل اطمینان، معنای حقیقی حد، مطلق مجازات است  یپایه

ای از نوع تازیانه است. شدهدر تقابل با تعزیر، و در معنای مجازات معینّ، تنها مجازات تعیین

شود. ای از نوع تازیانه گفته میناشدهحد، تنها به مجازات تعیین لدر مقابل، تعزیر نیز در مقاب

ای، جز تازیانه، اطلاق شده، در معنای مطلق شدهمواردی که حد به مجازات تعیین یدر همه

 تمقدّر اطلاق شده، در معنای مجازا یمجازات بکار رفته است. در مواردی که حد به تازیانه

بر این پایه، نظام کیفری اسلام دیگر دوگانه نخواهد تعزیر بکار رفته است.  معینّ، و در مقابل

شود و هایی از نوع تازیانه فروکاسته میحد و تعزیر تنها به مجازات یاینکه دامنه بود، چه

 سایر انواع مجازات اعم از مقدّر و نامقدّر، دیگر مصداق حد و تعزیر نخواهند بود.
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 . شواهدی از کاربردهای روایی حد و تعزیر۱-5

 ییانه بوده و اندازهشده که از نوع تازهایی حد اطلاق در اغلب روایات به مجازات

هـ ق، 1429)طباطبایی بروجردی،  ای دارند. این نکته در روایات باب زنا و قذفشدهتعیین

 ـق، 1429( و شرب خمر)طباطبایی بروجردی، 10، ح788: 30 شود. ( دیده می4، ح860: 30ه

صد »موارد، تنها به هایی که برای جرم زنا آمده، در بیشتر مجازات یدر میان همه ،برای نمونه

)طباطبایی  1، حد اطلاق شده، و در روایات متعدّد، میان حد و رجم تقابل وجود دارد«تازیانه

صد »این مطلب اینقدر تکرار شده که گویی تنها  .(7، ح630: 30هـ ق، 1429بروجردی، 

 2نیستندهای مذکور برای زنا، از جمله رجم و نفی بلد، حد حد است و سایر مجازات« تازیانه

 بهمچنین در روایات، در اغل .(7، ح642و  5، ح 658: 30هـ ق، 1429)طباطبایی بروجردی، 

)طباطبایی بروجردی،  اند ، همراه با حد بکار رفته«جلد»و « ضرب»های فعل تموارد، مشتقّا

همراهی پرشمار حد با مشتقّات این دو فعل در  .(2، ح812، و 1، ح780: 30هـ ق، 1429

شود. اطلاق حد اطلاق می« میزان معینّی تازیانه»بسا حد تنها به  دهد که چهنشان میروایات 

تناسب « اندازه»با « حد»بودن تازیانه است؛ زیرا معنای لغوی « پذیراندازه»به تازیانه، به دلیل 

ت ندر ای که تازیانه نیستند بهشدههای تعییندارد. در حالی که در روایات، به سایر مجازات

اند،  روایاتی که حد و تعزیر باهم ذکر شده یحد گفته شده است. همچنین، تقریباً در همه

 مجازات، از نوع تازیانه است.

گذشت که تعزیر در روایات تنها به مجازاتی اطلاق شده که تازیانه است. هیچ موردی 

ق شده باشد. تعزیر در توان یافت که به مجازاتی به جز تازیانه، تعزیر اطلادر روایات را نمی

روایات، یا مطلق و بدون هیچ نوع یا میزانی از مجازات بکار رفته، و چنانچه همراه با نوع یا 

میزان مجازاتی هم بکار رفته، نوع آن مجازات تنها تازیانه بوده است. در برخی روایات، میان 

                                                           
 «.انمّا یجب علیه الحدّلأنّه غائب عن أهله و أهله فی بلد آخر  لا یجب علیه الرجم. »1
عن أبى بصیر عنهعلیه السلام  قال قضى أمیر المؤمنینعلیه السلام  فی امرأة اعترفت على نفسها أنّ رجلًا استکرهها قال . »2

لا یرجم الرّجل قال جعفر بن محمدعلیهما السلام  »؛ «.لیس علیها حدّ و لا نفىهى مثل السبّیة لا تملک نفسها لو شاء لقتلها 
حتّى یشهد علیهما أربعة رجال عدول مسلمین أنهّم رأوه یجامعها و نظروا الى الإیلاج و الإخراج کالمیل فی  و لا المرأة
 «. لم یکونا محصنین إلّا بمثل هذه الشهّادةإذا  کذلک لا یحدّانالمکحلة و 
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ای که گونه هتعزیر و انواع دیگر مجازات، مانند جزای نقدی، تقابل وجود دارد، ب

خّر از آن هستند. همچنین، کاربرد تعزیر در أهای متقابل، مترتّب بر تعزیر و متمجازات

روایات، عموماً ناظر به مواردی است که شرایط آنچه موجب حد است تکمیل نیست و از 

 گیرد.این جهت مجرم به جای حد، مشمول تعزیر قرار می

 تعزیربودن « الحددون». استناد به ۳-5

رغم تفاوت از به تعزیر خود گواهی روشن است بر اینکه حد و تعزیر به« الحددون»اطلاق 

)تازیانه(یکسانند. در این  )کمتر بودن تعزیر از حد(، از جهت نوع مجازات جهت میزان

میزان خاص  یدهنده، الف و لام عهد بوده و نشان«الحد»در « ال»ترکیب، به اغلب احتمال، 

باشد. تعزیر نیز میزان شده میای از مجازات تازیانه است که برای مخاطب شناختهشدهتعیینو 

شده به عنوان حد است. بدین ای از مجازات تازیانه است که کمتر از میزان تعیینناشدهتعیین

های دیگری مقرّر شده، ترتیب، مقصود از تعزیر، در روایاتی که در مقابل تعزیر مجازات

هایی که متوقّف بر اِعمال تعزیر آن تعیین نشده است و مجازات یای است که اندازهنهتازیا

ترین دلایلی که باعث شده برخی از خّر از آن هستند، اساساً تعزیر نیستند. یکی از مهمأو مت

( این است که 26هـ ق: 1431)صافی گلپایگانی،  فقیهان، تعزیر را منحصر در تازیانه بدانند

روایات، و همچنین در کلمات  نها، تعزیر در لسان شارع و عرف متشرِّعه، در میاعم آنزبه

 - 51، و28و  25هـ ق: 1431ظهور دارد )صافی گلپایگانی، « تازیانه زدن»فقیهان، در معنای 

: 4، 1384)محقق داماد،  اند ( هرچند که طرفداران قول مخالف به این دلیل پاسخ داده48

، انصافاً وجود دارندما شواهدی که در این زمینه در روایات و کلمات فقیهان ا ،(212 – 215

 کند.را تایید می« ضرب دون الحد»ظهور تعزیر در 

گردد، روایت نوع و میزان مجازات تعزیری به آن استناد می یمهمترین روایتی که درباره

 علیه السلاماز امام صادق »است. حمّاد بن عثمان گوید:  السلامعلیهحماد بن عثمان از امام صادق

تر پرسیدم که تعزیر چه اندازه است؟ حضرت فرمود: کمتر از حدّ. حمّاد گوید: پرسیدم: کم

تر از چهل؛ چراکه چهل، حدّ برده است. حمّاد گوید: از هشتاد؟ حضرت فرمود: نه، ولى کم

اى که والى، گناه و توان بدنى فرد ه اندازهپرسیدم تعزیر چقدر است؟ حضرت بیان داشت: ب
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در این روایت، آنچه . (28، ح870: 30هـ ق، 1429)طباطبایی بروجردی، « را تشخیص دهد

نوع  کنندهتعزیر است و نه نوع آن. ظاهراً در ذهن پرسش یمورد پرسش واقع شده، اندازه

شده، از نوع ت. این کیفر شناختهشده بوده اسرود شناختهکیفری که به عنوان تعزیر بکار می

آن مورد پرسش قرارگرفته است. کیفرهای  یپذیر است و از این جهت است که اندازهاندازه

 ایگیری، تازیانه، حبس و تبعید هستند و سایر کیفرهای موجود چنین ویژگیقابل اندازه

«. دون الحد»فرمایند: ری میکیفر تعزی یاندازه یندارند. حضرت در پاسخ به پرسشی درباره

این پاسخ حضرت ظهور در این دارد که حد و تعزیر از جهت نوع کیفر یکسان هستند. اگر 

اند حد، و متعاقَب آن، حد و  شرع قرار گرفته یکیفرهایی که مورد استفاده یبنا بود همه

کم بدون توضیح، تعزیر در مواردی از جهت نوع با هم متفاوت باشند، چنین پاسخی، دست

ای است که میزان آن مشخص، دیگر اینکه حد کیفر تازیانه ینکته 1رسید!کامل به نظر نمی

باشد. اما آنچه مبهم است این و محور تعیین میزان تعزیری است که آن هم از نوع تازیانه می

و  کننده بلافاصلهچگونه است که پرسش 2چیست؟« دون الحد»است که مقصود از حد در 

کننده و پرسش نگوید؟ از این سخ، از هشتاد تازیانه سخن می«دون الحد»به محض شنیدن 

آید که پرسش و پاسخ در فضایی صورت گرفته که مقصود از عدم ایراد امام به آن برمی

 مشخص بوده است.« الحد»

 اشتهفقیهان متقدّم که بسیار بر حفظ دقیق عبارات و کلمات واردشده در روایات تاکید د

دانند. شیخ طوسی در می« ضرب دون الحد»اند بعضاً عباراتی دارند که گویی تعزیر را فقط 

... بر امام است  هنگامی که فردی مرتکب عمل مستوجب تعزیری گردد»نویسد: مبسوط می

                                                           
و تقریب الاستظهار أنّه لو کان یصدق التعزیر بغیر الضرب کالحبس و النفی و أخذ المال و غیرها، فکیف یصحّ أن . »1

شکال یقال: إنهّ دون الحدّ؟ و کیف یمکن المقایسة و المطابقة بینهما من جهة کون أحدهما أدون من الآخر؟ و فیه: أنّ الإ
الناشئ من الاستظهار المذکور أخیراً وارد على کلّ حال، حتّى لو سلّمنا بأنّ التعزیر لا یتحققّ بغیر الضرب، لأنّ الحدّ کما 
یتحقّق بالضرب، کذلک یتحقّق بالرجم و القتل و النفی أیضاً، و على هذا فکیف یقایس بین الحدّ و التعزیر، و کیف یطابق 

 (.43-44: 1هـ ق، 1427ی، )موسوی اردبیل« بینهما؟
ی حد در صدر حدیث به حدی که واضح بین مسلمانان است، انصراف دارد یا حداقل احتمال دارد که انصراف کلمه. »2

داشته باشد. حد واضح همان حدی است که در قرآن آمده است. در قرآن دو حد ذکر شده که کمترین آن، حد قذف، 
 (.31تا:  )حائری، بی «یعنی هشتاد ضربه است
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اگر امام مصلحت دید که او را به خاطر عملش توبیخ کند،  ،که وی را تادیب کند؛ بنابراین

دهد. و اگر مصلحت نماید، یا زندانی کند، آنچه تشخیص داده است را انجام مییا سرزنش 

 شیخ طوسی،...«) زندترین حد میای کمتر از پاییندید که وی را تعزیر نماید، او را به اندازه

روشن است که شیخ، زیر تاثیر روایات، میان توبیخ و سرزنش و حبس،  .(63: 8هـ ق، 1387

شوند، ای که گویی توبیخ و حبس، تعزیر محسوب نمیگونه با تعزیر تقابل ایجاد نموده به

کمترین حد نرسد. بنابراین، اگر امام  ای است که میزانش به اندازهبلکه تعزیر تنها تازیانه

ای که به وی را به اندازه ،کند و اگر تشخیص دادو حبس می مرتکب را توبیخ ،تشخیص داد

روایات، که فقط  نماید. برخی از فقیهان معاصر نیز با ملاحظهکمترینِ حدود نرسد تعزیر می

که ممکن است انواع دیگری  را ها به کیفر تازیانه، تعزیر اطلاق شده است، این احتمالدر آن

اند، اما در نهایت، این احتمال را  داشته باشد مطرح نموده از کیفر، به جز حد و تعزیر وجود

 1اند! تنها به دلیل اینکه قائلی از فقیهان ندارد نامانوس دانسته و از آن عبور کرده

 یو تعیین کمینه و بیشینه« الحدالتعزیر دون»از این گذشته، فقیهان در مقام تفسیر عبارت 

، 2، ح375، و 1، ح374: 28هـ ق، 1409عاملی،  )حر یاتپیروی از روا کیفرهای تعزیری، به

، 834: 30هـ ق، 1429؛ طباطبایی بروجردی، 358، و 2، ح82، و 1، ح188، و 3، ح375و 

اند. این در حالی است که طبق تلقی  تنها راجع به میزان مجازات تازیانه سخن گفته ،(11ح

ای یستند، تا تعزیر بتواند همواره تازیانهمصطلح منحصر به تازیانه ن یشدهرایج، حدود تعیین

تابع میزان چیز دیگری باشد، در گروِ نوعی  باشد. اساساً اینکه میزان چیزی کمتر از آنها

عملی عبارت  ینوعی میان آن دو چیز است. از لحاظ میزان کیفر تعزیری، نتیجههمسانی و هم

)محقق  همواره کمتر از کیفر حدی باشد این است که کیفر تعزیری باید« التعزیر دون الحد»

تواند هر نوع عقوبتی باشد، چگونه البته روشن نیست که تعزیر که می .(218: 4، 1384داماد 

                                                           
هناک مجازاة  العقوبة فی الإسلام لیست منحصرة فی الحدّ و التعزیر، بل فیهما و فی غیرهما، بمعنى أنّ إمّا أن نقول بأنّ. »1

ما ذکر فی القسم الثانی فهو لیس من قبیل الحدّ و لا من قبیل التعزیر، بل هو من  أخرى غیر الحدّ و التعزیر. و علیه، فکلّ
، فلابدّ أن یقام علیه ذلک الحدّ، و إلاّ فلو من ارتکب شیئاً من المنهیّات و کان علیه حدّ شرعیّ و ذلک لأنّ هذا القبیل،

عیّن مکانه مؤاخذة أخرى، فلا بدّ أن یؤخذ بها، و إلاّ فیعزّر بما یراه الحاکم. و هذا أیضاً بعید فی الغایة، و لیس مأنوساً و 
 (50: 1هـ ق، 1427)موسوی اردبیلی، « م یقل به أیضاً أحد.لا مألوفاً وروده فی الفقه، و ل
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به نظر می  !هایی خاص و البته متنوّع است، کمتر باشد؟باید در هر حال از حد، که مجازات

اشته و تنها در کیفر تازیانه مصداق در غیر تازیانه، معنای روشنی ند« التعزیر دون الحد»رسد 

 1دارد.

 . استناد به روایات مربوط به اقرار مجمل به حد۳-5

رار کسی که به جرم مستوجب حدی به صورت مجمل اق یمیزان تازیانه یفقیهان درباره

 نظر دارندفآن را مشخص نکند، اختلا عکند، و مثلاً بگوید که حدی به عهده دارد، اما نو

هـ ق: 1410؛ عاملی، 419: 10هـ ق، 1416؛ فاضل هندی، 455 - 456: 3هـ ق،1410)حلی، 

: 9 هـ ق،1413؛ حلی،529: 2هـ ق، 1406؛ طرابلسی، 702-703هـ ق، 1400؛ طوسی، 256

؛ 33آبادی، بی تا: ؛ منتظری نجف460: 2؛ موسوی خمینی، بی تا، 285: 41تا، ؛ نجفی، بی171

اری، ؛ خوانس33: 13هـ ق، 1403؛  مقدس اردبیلی، 345 - 348 :14هـ ق، 1413عاملی، 

تلاف در این اخ أمنش .(291 - 292: 1هـ ق، 1427؛ موسوى اردبیلى، 17-18: 7هـ ق، 1405

مردى که به  یهدربار علیه السلاماز امیرالمؤمنین  علیه السلامامام باقر » گوید:روایتی است که می

کند که حضرت ى معینّ نکرده آن حد چیست، نقل مىحدّى بر خویش اعتراف کرده ول

)طباطبایى  «ندکدستور داد بر وى تازیانه زنند تا آن اندازه که اجراى حدّ را از خویش منع 

 .(1، ح580: 30هـ ق، 1429بروجردى، 

مردى که  یهدربار علیه السلامامیرالمؤمنین على»در روایت دیگری در این زمینه آمده است: 

رخویش اقرار کرده ولى مشخص نکرده بود که چه حدى بر اوست، داورى کرد به حدی ب

فرمود:  علیه السلامکه وى تا هشتاد تازیانه بخورد. او هم هشتاد تازیانه خورد. آنگاه امیرالمؤمنین

                                                           
شود؟ در گردد یا شامل دیگر موارد نیز میآیا تعبیر التعزیر دون الحد فقط در خصوص تازیانه رعایت می». سؤال: 1

نیست  تعبیر به دون الحد در مواردی که شبیه حدود»الله مکارم شیرازی: آیت« صورت شمول، ملاک دون الحد چیست؟
(؛ سؤال: 38، س174: 1383)علیان نژاد، « معنی ندارد. ولی واضح است که تعزیر باید تناسب عقلایی با جرم داشته باشد

شود یا شامل سایر موارد تعزیر)همچون حبس، جزای فقط در خصوص تازیانه رعایت می« التعزیر دون الحد»آیا تعبیر »
« در غیر تازیانه چیست؟« دون الحد»شود؟ در صورت شمول، ملاک نیز می نقدی، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر و ...(

ظهور در تازیانه دارد. حکم به سایر موارد تعزیر که در سؤال آمده « الحدالتعزیر دون»تعبیر »الله موسوی اردبیلی: آیت
 (.755، س462: 1392)رهایی، « باشداست، منوط به نظر حاکم شرع صالح می
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اى را طلب هایت را تا صد تازیانه کامل کنم جز اقرار خودت، بیّنهخواستم تازیانهاگر مى

 .(3، ح582: 30هـ ق، 1429)طباطبایى بروجردى، « کردمنمى

های مقدّر تنها این دو روایت ظهور در این دارند که حدود به معنای مجازات

اند. چه اینکه مرتکب جرم در این دو روایت به ارتکاب جرم  هایی از نوع تازیانهمجازات

گیرد. در حالی که طبق یکند، اما صرفاً مشمول مجازات تازیانه قرار ممستوجب حد اقرار می

موارد تازیانه نیست و ممکن است فرد جرمی  یتلقی رایج، کیفر حدود مصطلح، در همه

 .(347: 14هـ ق، 1413)عاملی،  مرتکب شده باشد که کیفر آن چیزی جز تازیانه باشد

 نتیجه

مری ها در حقوق کیفری اسلام امری منصوص و تعبدی نیست، بلکه ادوگانگی نظام مجازات

تقابلی که میان حد و تعزیر در روایات  یتخریجی و استنباطی است که فقیهان با ملاحظه

که در  را هاییانواع مجازات یاند تا همه تلاش کرده وجود دارد، آن را به دست داده و

ها، حد یا روایات آمده زیر این دو عنوان تجمیع کنند، حتی اگر در روایات به آن مجازات

اطلاق نشده باشد. درحالی که کاربردهای متنوّع این دو اصطلاح در نصوص مربوط تعزیر 

تعزیر را -حد یآور، تلقی رایج از دوگانهبه کیفر، در بسیاری از موارد، به صورتی اقناع

 کند.پشتیبانی نمی

آور، حد، در گفتمان روایات ناظر به کیفر، در معنای مطلق به گواه شواهد اطمینان

ای آن در معنایی دیگر، نیازمند قرینه اعمال، اعم از مقدّر و نامقدّر، حقیقت دارد و مجازات

حد، حتی  قهای تخریجی و نامنصوص. اطلافرضای جدا از پیشالبته قرینه ،مطمئن است

فرض، آن مجازات، مقدّر یا نامقدّر تلقی شده، اطلاق حقیقی و در در مواردی که بنابر پیش

تعزیر، به جهت تناسبی  گواه انبوهی از روایات، حد در مقابل ات است. بهمعنای مطلق مجاز

ای است پذیر کیفر تازیانه دارد، تنها مجازات تازیانهکه از لحاظ معنای لغوی با ماهیت اندازه

ای اطلاق ای دارد؛ و تعزیر در مقابل حد، تنها به مجازات تازیانهشدهتعیین یکه اندازه

ای ندارد. با این حساب، دیگر نظام کیفری اسلام دوگانه شدهتعیین یگردد که اندازهمی

 توان از انواع دیگری از مجازات نیز سخن گفت.نخواهد بود و می
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د و تعزیر، در موارد بسیاری، نظام کیفری انواع مجازات، زیر دو عنوان ح یتجمیع همه

و فقیهان را برای حل این مشکلات به دشواری  کرده تعزیر را دچار مشکل و محدودیت-حد

تقابل میان حد و تعزیر،  یتعزیر، با ملاحظه-انداخته است. فقیهان، افزون بر ایجاد دوگانه حد

دسته از کیفر، از حیث نوع مجازات جدایی  ، میان این دو«التعزیر دون الحد»و با توجه به تعبیر 

هایی مانند فرض رایج این است که هرجا در روایات برای جرمی مجازاتاند. پیش انداخته

ها حدی هستند؛ حتی اگر در اعدام، قطع عضو و حبس ابد در نظر گرفته شده، آن مجازات

: 2هـ ق، 1429؛ تبریزی، 327: 14هـ ق، 1413)عاملی،  ها حد اطلاق نشده باشدروایت به آن

10). 

فرض که هر اعدامی حد است، راه را بر فقیهانی مانند محقق رسد این پیشبه نظر می

بندد. از سویی، این رویکرد عملاً با دانند میحلّی، که مثلاً مجازات ارتداد را تعزیری می

که در روایات  را یگونه نیست که فقیهان هر اعدامروست. اینروبه یهای نقض متعدّدنمونه

نزدیکی با »در روایتی برای فردی که مرتکب  ،شده حد تلقی کرده باشند. برای نمونهتعیین

( 8، ح750: 30هـ ق، 1429)طباطبایى بروجردى،  شده، مجازات اعدام تعیین شده« چهارپایان

اما  ؛(437هـ ق:1415)قمی،  و اتفاقاً شیخ صدوق نیز بر اساس این روایت فتوا داده است

 .(263هـ ق: 1410)عاملی،  اند مشهور فقیهان، این جرم را مستوجب تعزیر قلمداد کرده

)طباطبایى  ( تفخیذ،3، ح774: 30هـ ق، 1429)طباطبایى بروجردى،  مساحقه، یدرباره

، 974: 30هـ ق، 1429( نبش قبر)طباطبایى بروجردى، 33، ح768: 30هـ ق، 1429بروجردى، 

 13، ارجاعات، روایت 1138: 30هـ ق، 1429)طباطبایى بروجردى،  واری( و رباخ16 و 15ح

رغم د؛ اما بهنتعیین مجازات اعدام وجود دار یتحریم ربا( نیز روایاتی دربردارنده 1از باب 

 دانند.شده را اعدام نمیاین روایات، مشهور فقیهان، مجازات جرایم گفته

اعدام یا قطع عضوی حد است باعث شده این پیش فرض رایج فقهی، که هر مجازات 

که فقیهان برای علاج مضمون برخی از روایات، دست به توجیهاتی بزنند که مبنای روشنی 

ای جدای از محاربه، ، به گونه«افساد فی الارض» یگیری عنوان مجرمانهندارند. اساساً شکل

های فرضها و پیشانگاری مجازاتهایی است که دوگانهخود محصول محدودیت

اصطیادی پیرامون آن ایجاد کرده است. در برخی روایات، برای برخی امور از جمله، سرقت 
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عادت کردن انسان  انسان آزاد و فروختن وی به عنوان برده، نبش قبر و کفن دزدی، سحر،

های اعدام یا قطع عضو در نظر آزاد به قتل بردگان، و مسلمان به قتل کافران ذمّی، مجازات

فرض رایج این است که اعدام و قطع عضو به عنوان تعزیر به کار گرفته شده است. پیش

ناوین یک از عها با هیچروند و ناگزیر حد هستند. از سویی، جرایم مستوجب این مجازاتنمی

منصوصی،  یهیچ گواه و قرینهبست، بیحدی مطابقت ندارند. فقیهان برای رهایی از این بن

اند. توجیه موارد  دانسته« افساد مرتکب»عضو برای جرایم مزبور را، به دلیل تعیین اعدام و قطع

وجود آورد  اندک، این ایده را به، اندک«فساد یا افساد»چنینی، با تعبیر نامنصوص متنوّع این

نیاز از احراز است که بی« محاربه»ای از جداگانه یعنوان مجرمانه« افساد فی الارض»که 

، 3هـ ق، 1434)مکارم شیرازی،  باشدشرایط محاربه، مستقلاً مستوجب اعدام یا قطع عضو می

308- 293). 

وشد، مجازات در روایات برای کسی که انسان آزادی را برباید و آن را بفر ،برای نمونه

فقیهان  .(3و2و1، ح952: 30هـ ق، 1429شده است )طباطبایى بروجردى،  تعیین« قطع دست»

انسان  ناند. از سویی، روشن است که ربود در رویارویی با این روایات به تناقض برخورده

شود و حرز و نصاب و سایر شرایط آزاد سرقت حدی نیست، زیرا انسان مال محسوب نمی

وی معنا ندارد. از سوی دیگر، بنابر دوگانگی نظام کیفری، اگر حد  یدرباره سرقت حدی

« قطع دست»توان فرض این است که برای تعزیر نمینیست، پس ناگزیر تعزیر است؛ اما پیش

قطع »اند که  برای رفع این تناقض، گفته ،بنابراین 1نمود و این مجازات صرفاً حدی است؛

ب است و نه سرقت وی، تا بدین صورت هم حد باشد و هم سرقت مرتک« فساد»بابت « دست

این در  .(499هـ ق: 1410؛ حلی، 249: 9هـ ق، 1413؛ حلی، 722هـ ق: 1400)طوسی،  نباشد

باشد، « محاربه»جدایی از  ی، اگر هم عنوان مجرمانه«افساد فی الارض»حالی است که 

اساساً از کیفرهای محاربه « قطع دست»که  القاعده در کیفر با آن یکسان است. در حالیعلی

)عاملی،  شوداست که یکی از کیفرهای محاربه محسوب می« قطع مخالف»نیست، بلکه آن 

                                                           
نعم یلزمهم التعزیر على ما »آید که امکان قطع ید به عنوان تعزیر نیز وجود دارد: ارت برخی فقیهان برمی. از ظاهر عب1

یراه الحاکم قطعاً للفساد و الفتنة و لزومه فی کلّ محرمّ کما مرّ. و لو رأى القطع تعزیراً لا حدّاً لدفع الفتنة فلا یبعد لما دلّ 
 (.291: 13هـ ق، 1403یلی، )مقدس اردب« علیه الخبر المتقدم...
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مجازات اعدام برای مرتکب نبش قبر نیز به همین منوال است. شهید ثانی  .(252هـ ق: 1410

تکرار این جرم و برای  برای توجیه حکم اعدام مذکور در روایت برای نبّاش، آن را حمل بر

 ،(274هـ ق: 1410توسط وی )عاملی، « نبش قبر»داند، و نه برای ارتکاب دفع فساد وی می

حمل و توجیهی که از ظاهر روایت بسی دور است. جالب است که در روایات، مجازات 

هـ 1429)طباطبایى بروجردى،  عادت باشددر صورتی که به« نبش قبر»قطع دست، برای جرم 

خیانت در »هایی از جرم ( و همچنین برای گونه20و  19و  18و  17، ح 974 -976: 30 ق،

 نظر گرفته شده است.  ( نیز در2و  1، ح964: 30هـ ق، 1429)طباطبایى بروجردى،  «امانت

ها را با مشکل ها، در عمل شناخت ماهیت بسیاری از جرایم و مجازاتفرضاین پیش

ها یا حد هستند یا تعزیر فرض، مجازاتپیش مشکل این است که بنابر أمواجه کرده است. منش

های مبهم مذکور در روایات، خواه متصوِّر نیست. مجازات هاسومی برای آن یو گونه

بودن تعزیر، « دون الحد»ناخواه، بایستی زیر یکی از این دو عنوان قرار گیرند. با توجه به 

د اعدام، تعزیری نباشند، و این در عمل مشکلاتی را پدید آورده هایی ماننطبیعتاً باید مجازات

هایی دیگر از های این مقاله، گونهها گذشت. اما اگر مبتنی بر یافتهکه شرح برخی از آن

ها از بین رفته و نیازی به مجازات شناسایی شوند، بسیاری از این محذورات و محدودیت

 .بودتوجیهات نامناسب و غیراقناعی نخواهد 
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، 20، جلد المعارف بزرگ اسلامی)مدخل حدود و تعزیرات(دائره(. 1392پاکتچی، احمد. )

 اسلامی.المعارف بزرگ جا،مرکز دائرهچاپ اول، بی

الله )تقریرات درس خارج فقه حدود آیت آیین کیفری اسلام(. 1390ترابی شهرضایی، اکبر. )
، چاپ اول، قم، مرکز فقهی 3تا  1، جلد محمد فاضل موحدى لنکرانى(

 السلام.اطهارعلیهمائمه

 ،13، سال فقه اهل بیت ینشریه، «انواع تعزیر و ضوابط آن» تا(،حائری، سید کاظم، )بی

 .51 یشماره

)بازتعریف حدود و  دوگونه کیفر در مقابل دو دسته بزه»(، 1388حسینی، سید محمد. )بهار 

 .1 ی، شماره39 ی، دورهحقوق یفصلنامه، «ی کیفریتعزیرات( از دیدگاه فلسفه

های بدنی معیّن( در )مجازات ناپذیری حدودتبدیل»(. 1396) خادمی کوشا، محمدعلی.

 دوم. ی، سال بیست و چهارم، شمارهکاوشی نو در فقه یصلنامهف ،«اسلام

حد و  یانتقادی مفهوم اقامه -بازخوانی تحلیلی (. »1397خدایار، حسین و نوبهار، رحیم. )

 بیست و پنجم. ی، سال هفتم، شمارهپژوهش حقوق کیفری، «تعطیل حد

)مطابق با نظرات و فتاوی  فقه یحقوق و دادرسی کیفری در آیینه(. 1392رهایی، سعید. )
 ، چاپ اول ، قم، انتشارات رادنگار.1، جلدسید عبدالکریم موسوی اردبیلی(

، چاپ اول، مشهد، انتشارات قواعد فقه جزایی)قاعده درء((. 1383سجادی نژاد، سید احمد. )

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

چاپ اول، قم، مرکز مطالعات و ، عدالت کیفری در آیین یهود(. 1384سلیمانی، حسین. )

 تحقیقات ادیان و مذاهب.

، مترجم: سیدمحمدباقر موسوی همدانی، تفسیر المیزان(.  1374طباطبایی، سید محمدحسین. )

 ، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.20و  9جلد 

http://orcid.org/0000-0002-8126-4627
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الله  )تقریرات درس خارج فقه آیت آن یتعزیر و گستره(. 1383نژادی، ابوالقاسم. )علیان

 السلام.طالب علیه، چاپ اول، قم، مدرسه الامام علی بن ابیمکارم شیرازی(

، چاپ ششم، تهران، 2، جلد قاموس قرآنق(. ه1412اکبر. )قرشی، سید علی

 الاسلامیه.دارالکتب

، چاپ پنجم، تهران، مرکز نشر علوم 4، جلد قواعد فقه(. 1384محقق داماد، سید مصطفی. )

 اسلامی.

)تقریر و تحلیلی از آراء فقیه عالیقدر  سیره عقلا و عرف در اجتهاد(. 1397، محمد. )معتمدی
 ، چاپ اول، تهران، انتشارات سرایی.الله العظمی منتظری(حضرت آیت

 یفصلنامه ،«تعزیر -بندی حدجستاری در دلایل نقلی تقسیم» (.1393نوبهار، رحیم. ) 

 .67 یتحقیقات حقوقی، شماره

، چاپ اندازی اسلامیچشم -ها در جرایم جنسیاهداف مجازات(. 1389نوبهار، رحیم. )

 اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 ب. عربی

، 4و  3و 1، جلد النهایه فی غریب الحدیث و الاثرتا(. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد.)بی

 مطبوعاتی اسماعیلیان. یسسهؤچاپ اول، قم، م

، السرائر الحاوی لتحریر الفتاویق(. هـ 1410ریس حلی، محمد بن منصور بن احمد.)ابن اد

  ، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی.3و  2جلد

، چاپ اول، قم، دفتر 2، جلدلمهذب اهـ ق(.1406ابن براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز. )

 انتشارات اسلامی.

،چاپ سوم، بیروت، دارالفکر 3، جلد العربلسان ق(. هـ  1414) ابن منظور، محمد بن مکرم.

 دار صادر. ،للطباعه و النشر و التوزیع

، و الفروع الاصولالنزوع الی علمی غنیهق(. هـ 1417) زهره، حمزه بن علی حسینی حلبی.ابن

 امام صادق. یسسهؤچاپ اول، قم، م
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، چاپ 4و  2، جلد اللغهمعجم مقائیس ق(. هـ 1404ابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا. )

 قم. یعلمیه یاول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه

، چاپ اول، اصفهان، الکافی فی الفقهق(.  هـ1403) حلبی.الدیننجمبنالدینابوالصلاح، تقی

 عمومی امام امیرالمومنین.  یکتابخانه

، چاپ سوم، 8، جلدفقه الامامیه المبسوط فیق(. هـ 1387ابوجعفر طوسی، محمد بن حسن. )

 تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

، چاپ دوم، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاویهـ ق(. 1400ابوجعفر طوسی، محمد بن حسن. )

 العربی.بیروت، دارالکتاب

نتشارات ، چاپ اول، قم، دفتر ا5، جلدالخلافق(. ه1407ابوجعفر طوسی، محمد بن حسن. )

 اسلامی.

، چاپ اول، بیروت، دار احیاء 9و  2، جلد تهذیب اللغهق(. ه1421ازهری، محمد بن احمد. )

 .التراث العربی

ی ، چاپ اول، قم، کنگرهالمقنعهق(. ه1413بغدادی، محمد بن محمد بن نعمان عکبری. )

 جهانی هزاره شیخ مفید.

)الحدود و التعزیرات(، چاپ اول، 2، جلدالاحکاممبانیتنقیحق(. هـ 1429تبریزی، جواد. )

 الشهیده.قم، دارالصدیقه

، 5و  2، جلداللغه و صحاح العربیهتاج -الصحاحق(. هـ 1410جوهری، اسماعیل بن حماد. )

  چاپ اول، بیروت، دارالعلم للملایین.

، تحصیل مسائل الشریعةتفصیل وسائل الشیعة إلى هـ ق(. 1409) حرّ عاملی، محمد بن حسن.

 السلام.البیت علیهمآل یسسهؤ، چاپ اول، قم، م5جلد

العروس من جواهرالقاموس، تاجق(. هـ 1414حسینی زبیدی واسطی، سید محمد مرتضی. )
 ، چاپ اول، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.7جلد 

سیدالشهداء  یسسهؤاپ اول، قم، م، چالجامع للشرایعهـ ق(. 1405حلی، یحیی بن سعید. )

 العلمیه.
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 ـ1405خوانساری، سید احمد بن یوسف.) ، 7، جلدالمدارک فی شرح مختصرالنافعجامعق(. ه

 .اسماعیلیان یسسهؤچاپ دوم، قم، م

،  چاپ اول، لبنان، مفردات الفاظ القرآنهـ ق(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد. )

 امیه.الدارالش ،سوری، دارالعلم

، چاپ اول، 4، جلدالرائع لمختصرالشرائعالتنقیحهـ ق(. 1404سیوری حلی، مقداد بن عبدالله.)

 الله مرعشی نجفی.آیت یقم، کتابخانه

، چاپ اول، بیروت، 1المحیط فی اللغه، جلدق(. هـ 1414الصاحب بن عباد، اسماعیل. )

 .الکتابعالم

الرسائل الخمس من فقه الامامیه)الرساله الاولی: هـ ق(. 1431الله. )صافی گلپایگانی،  لطف
 .النشر الاسلامی یسسهؤ، چاپ اول، قم، مالتعزیر انواعه و ملحقاته(فی

، چاپ اول، قم، المقنعهـ ق(. 1415صدوق قمی، محمد بن علی بن حسین بن بابویه. )

 .مالسلاامام هادی علیه یسسهؤم

، مترجمان: احمد جامع أحادیث الشیعةق(.  ه 1429طباطبایى بروجردى، سید حسین. )

، چاپ 30و  23اسماعیل تبار و سید احمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی، جلد

 ایران، انتشارات فرهنگ سبز.، اول، تهران

حکام الاالمسائل فی تحقیقریاضهـ ق(. 1418طباطبایی حائری، سید علی بن محمد. )
 البیت.آل یسسهؤ، چاپ اول، قم، م15، جلدبالدلائل

فروش ، چاپ سوم، تهران، کتاب3، جلدمجمع البحرینق(، هـ 1416) طریحی، فخرالدین.

 .مرتضوی

، چاپ اول، قم، الوسیله الی نیل الفضیلههـ ق(. 1408) طوسی، محمد بن علی بن حمزه.

 الله مرعشی نجفی.آیت یکتابخانه

الافهام الی تنقیح مسالکهـ ق(. 1413) الدین بن علی بن احمد شهید ثانی.بَعی، زینعاملی جُ

 المعارف الاسلامیه. یسسهؤ، چاپ اول، قم، م14، جلدالاسلامشرائع

اللمعه الروضه البهیه فی شرح ق(، هـ 1410) .علی شهید ثانی بنالدین عاملی جبعی، زین

 کتابفروشی داوری.، چاپ اول، قم، 9الدمشقیه، جلد 
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، چاپ اول، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیهق(. هـ 1410عاملی، محمد بن مکی شهید اول. )

 الدار الاسلامیه. ،بیروت، دارالتراث

مختلف الشیعه فی احکام ق(. هـ 1413) علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.
 اسلامی.، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات 9، جلدالشریعه

 -تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلة ق(،  ه 1422) فاضل موحدى لنکرانى، محمد.
 اطهار علیهم السلام. یایران، مرکز فقهى ائمه ،، چاپ اول، قمالحدود

، الاحکامقواعدعنوالابهاماللثامکشفق(. هـ 1416فاضل هندی، محمد بن حسن اصفهانی. )

 ر انتشارات اسلامی.، چاپ اول، قم، دفت10جلد

 .، چاپ دوم، قم، نشر هجرت1، جلد کتاب العینق(.هـ 1410فراهیدی، خلیل بن احمد.)

 ـ1405الدین، سعید بن عبدالله راوندی.)قطب چاپ دوم، قم، کتابخانه  ،2، جلدالقرآنفقهق(. ه

 الله مرعشی نجفی.آیت

الاسلام فی مسائل الحلال و شرائعهـ ق(. 1408) .نسحال نر بفعج ندیم الج، نیلح ققحم
 .اسماعیلیان یسسهؤ، چاپ دوم، قم، م4، جلدالحرام

، چاپ اول، 8و  2، جلد التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق(. هـ 1402مصطفوی، حسن. )

 تهران، مرکزالکتاب للترجمه و النشر.

ائده و البرهان فی شرح ارشاد مجمع الفهـ ق(. 1403مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. )
 ، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.13، جلدالاذهان

، کتاب الحدود -انوارالفقاهه فی شرح تحریرالوسیلههـ ق(. 1434مکارم شیرازی، ناصر. )

 چاپ و نشر عروج. ی، چاپ اول، تهران، مؤسسه3تا  1جلد

 ، چاپ اول، دارالفکر.الحدودکتابعلی.)بی تا(.آبادی، حسینمنتظری نجف

، چاپ 4تا  1، جلدفقه الحدود و التعزیراتهـ ق(. 1427موسوى اردبیلى، سید عبد الکریم. )

 النشر لجامعة المفید رحمه الله. یهایران، مؤسس ،دوم، قم

، چاپ دوم، 1، جلد فقه الحدود و التعزیراتهـ ق( 1427) موسوى اردبیلى، سید عبد الکریم.

 المفید رحمه الله. هلجامعالنشر  یهمؤسس
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، مقرر: الدر المنضود فی أحکام الحدودق(.  ه 1412موسوى گلپایگانى، سید محمد رضا. )

 ایران، دار القرآن الکریم. ،، چاپ اول، قم3تا  1عباس کریمی جهرمی، جلد

 یسسهؤ، چاپ اول، قم، م2، جلد تحریر الوسیلهتا(. الله. )بیموسوی خمینی، سید روح

 .وعات دارالعلممطب

موسوعه، چاپ  41، جلدمبانی تکمله المنهاجق(. هـ 1428موسوی خویی، سید ابوالقاسم. )

 احیاء آثار الامام الخویی. یسسهؤسوم، قم، م

، چاپ هفتم، 41و  40، جلدالاسلامجواهرالکلام فی شرح شرایعتا(. نجفی، محمدحسن. )بی

 .العربی التراث احیاء بیروت، دار
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